
 

 

 

 های پست مدرن مولفه  بررسی

 د علی صالحی در اشعار سی  

 

 نویسنده : نی ر لاهوت

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 چکیده  

شعر پست مدرن که ابتدا در کشورهای غربی آغاز و رواج یافت و سپس در شعر و سبک شعری سایر کشورها نیز تاثیر 

در نتیجه تغییرات و تحولاتی که در دوران معاصر در شعر فارسی    ،شعر فارسی نیز از این امر مستثنا و محفوظ نماند   ،گذاشت

شاهد آن هستیم، ناشی از  جریانات مختلف و نو آیین این سبک شعری پدیدار شده است که به دلیل اصول و مولفه های متمایزی  

له ویژگی های آن می توان به که نسبت به سبک شعری سنّتی فارسی دارد در بیشتر موارد در تضاد با آن قرار می گیرد. از جم

از این رو این نوع شعر کاملا    .و معما گونه گی، برشمرد  و شعر  نظر فرم ظاهری زباناز  ساختار شکنی، معناگریزی، تغییرات  

می شود؛ از گروه شاعران معاصر که   متفاوت و دارای پیچیدگی های خاصی است که از این نظر موجب سخت بودن درک آن

علی صالحی را می توان نام برد که در این جستار سعی  سید  تحت تاثیر جریان سبک پست مدرن، به شعر سرایی پرداخته است، 

 برآن شده است تا ویژگی ها و مولفه های شعر پست مدرن در آثار این شاعر فرهیخته مورد بررسی قرا گیرد.

 علی صالحی  سید معنا گریزی، ساختار شکنی، پست مدرن، ، کلید واژه: شعر

 مقدمه 

  ۀدر ده  رانیدر ا  ی ول   کرد؛  دایدر غرب رواج پ   یاست که پس از جنگ جهان  یاز جمله مکاتب ادب  کتب پست مدرنم»  

  سؤال   ریز  رای  بشری  فکری  ها  ازچارچوبی  اریبس  ، یفلسف  و ی  اجتماع   ، ی  صنعت  تحوالت  با   درآغاز  انیجر  نیشد. ا  داری هفتاد پد

  است؛ی  افراطی  انگار  ساده ی  نوع   نگرش   ن یا  معتقدندی  برخ  . افتی  گسترش  اتیادب  جمله  از  مختلفی  ها  درحوزه  آن  از  پس   .برد

 در   تر  قیعم  اریبسیی ها  شهیر  داده،  قرار  ریتأث  تحت  را  سندگانینو  و  متفکران  کهی  ای  ستیمدرن  پستی های  ژگیو  ازی  اریبس  رایز

  فلسفه   از  فلسفه،  بهی  معمار  از  سمیمدرن  پست  حلااصط  معتقدند  گروه  نیا  .است  داشته  نیشیپۀ  شناسانیی  بایزی  ها  علم  فلسفه،

 (  ۱۳۸۶ نده، ی)پا« . کرد  دایپ  راهی ادبیۀ نظر به  سپس وی  فرهنگ مطالعات به ازآنجا ، یاجتماع  علوم به

ی  ژگ یو  و   رود  یکارنم  هب  علاواط  خبری  برا  شعرصرفاً  در  زبان  و  است  زیهنجارگری  زبان  شعر،  باندر سبک پست مدرن، ز

  ها   شهیاند  انتقال ی  برا  شاعر  .استیی  معنای  زیهنجارگر  است،  کاربرد  پر   اریبس  ،کهیزیهنجارگر  انواع  ازی  ک ی.  دارد  شناسانهیی  بایز

  ،و از انواع بازی های زبانی، وارد کردن واژگان غیر متعارف و عامیانه در شعر  ندیگزی  برنم  را  میمستقی  زبان  خود،  احساسات  و



 
  آشنا  نا  را  خود  مکلاتا مسیر راه یابی مخاطب به معنا را دشوارتر و    د یجوی  م  سود  ...و) پارادوکس (    نما  متناقض  ،یزیمآ  حس

شاعر را برآن می دارد تا معنا را لابه لای ابهاماتی که  درک و دریافت معنای شعر، آن چیزی است که  توقف و درنگ برای    کند؛

  و از آنجا که،  شودی  م  محسوب  هنجاری  سنت  شعر  و   اتیادب  در  زبان؛   بر  حاکمی  قراردادها  و  قواعد   ایجاد می کند، پنهان نماید.

 زبان ی  دستور  وی  نحو  قواعدۀ  سلط  و  تیحاکم  از  زیگر؛  است  مدرن  پست  شعر  بارزی  ها  صهی وخص  های  ژگیو  ازی  زیهنجارگر

زیرا شاعران بر آنند که با این قراردادهای پذیرفته شدة زبان مقابله کنند و مرزها و    است  شگردی نوع   مدرن  پست درشعر  ، یفارس

 .   بگیرند  خدمت  به خواهد،ی مخود  که آنگونهرا  ها  واژهن را بشکنند و  آمحدودیت های 

ی زینجارگره  است  شدهیی  زدایی  آشنا  ازآن  ،یزیهنجارگر  انواعۀ  واسط  به  که  استی  زبان   ،شعر پست مدرن  ی ادب  زبان

لام  ک  آن،ۀ  واسط  به  شاعران  غالب  .استی  نیشعرآفری  اصل  عامل  که  گفت  توانی  م  و  است  شعر  در  انواع آن  نیتر  جیرا  از  ،یی معنا

  اوج  و»  ردیگی  قرارم  توجه  مورد  زبان،   سطوح  گرید  از  شتری بی  معنة  حوز  همواره  شعر،   در  .اند  ساخته  بیوغر  آشنا  نا   را  شیخو

  به  رای  زبانی  ها  »نشانه  ،یز یهنجارگر  نوع  نیا(    ۱۳۹۱  ،یفتوح  .)«  خوردی  م  رقمی  معان  قلمرو  در  متن  تیّادب  وی  هنر  تیّقلاخ

ی  مـی  شـناخت  نـشانهلال  اسـتق   ها،  دال  به  و  کندی  م  جـدای  اجتماع   نقش  در  شان  شده  رفتهی پذ   و  آشنای  ها  مدلول  دیق  ازی  کل

 لحاظ   از  کهیی  تهایّمحدود  ،ییمعنای  زیهنجارگر( در    ۱۳۷۹ ،ی)سجود  «.  اندازدی  م  ـقیتعو  بـه  ـشهیهمی  بـرا  را  معنـا  و  دهـد

  توسعه   را  واژگان  ،یی معناة  حوز  شاعران  و  شوندی  م  شکسته  هم  در  دارند  سلطه  خاص،ی  قواعد  براساس  هنجار،  زبان  دریی  معنا

که نمونه هایی از این هنجار گریزی ها در   ردیگی م صورتی هنر کارکردی راستا در ز،یگر نی ا و کنندی  میی زدایی آشنا و داده

 مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.  علی صالحی سید اشعار 

  بازی زبانی

طغیان می کند و با ایجاد  به عنوان زبان معیار شعری،    پذیرفته شده، علیه سیره و ضابطۀ  زبان    ،در شعر پست مدرن

اختلال در نظم پیشین، تمام قواعد برساخته را می شکند اما نمی توان هر انحراف زبانی را سبک دانست، خروج از معیار به دو  

  -   ۲.  انجامد ی  ملاق  خ  سبکی  ریگ  شکل   و  زبان  شدنی  هنر  به  کهی  خروجی  عنی  ؛یفراهنجار  -   ۱  »:    شکل اتفاق می افتد 

 (۱۳۹۱) فتوحی ،  . «شودی م زبانیی معنا نظام بیتخرفتگی و آش موجب کهی خروجی عنی ؛یزیهنجارست

هدف شاعران پست مدرن این است که زبان و واژه ها را دیگر نه به صورت پیشین خود بلکه به طریقی خارج از قاعده و  

ت متن را هم از نظر ساخت نحوی و هم از نظر معنایی و  ساختاری اثر و کلیّ  در راستای بی معنایی پیش برند و روایت خطی و

محتوایی به اغتشاش بکشانند تا در این میان به خلق زبانی نو نیز دست یازیده باشند. » مقولۀ بازی های زبانی، از آن نوع که  

ی زبانی را تنها با بازی در  لیوتار مطرح کرده است نمی تواند در ادبیات ما کاربردی داشته باشد، مگر به این شیوه که بازی ها 

قالب بدانیم؛ یعنی زبان را در قالب و ساختار کلی متن به بازی بگیریم و در همین معنای سطحی بمانیم، به این صورت که در  

 (   ۱۳۸۹طیب ،  « ) .اصل زبان، تصرف صرفی و نحوی داشته باشیم؛ مانند آنچه هواداران این جنبش در غزل فارسی پیاده کردند

اقناع بلکه برای ایجاد پرسش و به چالش واداشتن ذهن مخاطب است و در جهت معنا  در شعر صالحی زبان نه برای 

 مانند نمونه های زیر : گریزی، قطعیت مفهومی و معنایی شعر را نیز مخدوش می کند 

 در قالب اصوات :  

 . ب (  ۱۴۰۰ صالحی،معمولی/ ... )  چیزهای.../ نی، نا، ها، و هی همین 

اند بدون القای معنی خاصی، موجب پریشانی و حیرانی خواننده در کشف علت  اصواتی که به صورت زنجیره در این شعر قرارگرفته

 شود. کاربردن آنها میو چرایی به



 
بلور، هی مرمر بلور!/ من از مگوی آمد نور/ دانای این شبم/ شبا به نی، به لغزش لا، به لای کف،/ .../ پس کی به مَنَت، من از مگوی  

از طی به تَنَت:   می رود /منامنااز نی به مَنَت:  می زند تَنَت؟/ سفر به گوی قرینه، به گونیا،/ تو را به اسم حضرت او، دی دمی بیا!/  

منا به لا، به لای منا، با لایِ رسیده، به لای بلور،/ بیایِ مرا به کاف نون و به کیفِ نور/ تا طی به دای دایره، به دای دایره    /منامنا

پرگار، هی روزگار، هر روزگار، هر روزگار! )  پای    از خواب نی/ مرا به قول قونیه بازآ، بازآ به تخت می،/ می که مرا بریده... بی 

 ب( .  ۱۴۰۰ صالحی،

اصوات و واژگان مختلف با تغییرات معنایی مانند لا و لای کف، نی و منت و منا، که بارها در شعر تکرار شده اند و همچنین کاف  

که با جلب توجه خواننده او را درگیر  ،  نموده اند در این شعر با چرخش در جملات با بازی زبانی که ایجاد  و کیف ، قول و قونیه  

 یافتن ارتباط بین آنها می کند و همین آشفتگی او را از دست یابی به معنا باز می دارد. 

 در قالب واژه :

 . الف(  ۱۴۰۰صالحی، سایه در کشاکش باد/ .../ سایه میل به تیرگی/ در سر داشت/ .../ سایه در سایه به سایه نشسته بود/ ... ) 

مانع انحراف او از حول محور که جلب توجه خواننده  علاوه بر ، در ارتباط با باد و تیرگی که جزو ذات آن است، سایهبازی با واژة 

به معنای   بدین نحو که در عبارت » سایه در سایه به سایه نشسته بود « همبا تغییرات در جایگاه و برخورد با آن    می شودآن  

،  اشاره می کند، هم با آرایۀ تشخیص خود او را زنده انگاشته که باز در سایه ) خود ( نشسته است این پیچیدگی  سایهواقعی  

 . می دهدتصویر وهمی غیر قابل تصوری را ضمن بازی زبانی به خواننده ارائه 

 جدا نویسی واژگان : 

د  آم  ف لاخ  و   گسلد ی  م  را ۀ بخش های واژهبطکلمات و واژگان را  نحوی و قاعده مند  شاعر پست مدرن به جای استفاده از ساخت

مغشوش، حاکی از اندیشۀ   یساختارو    یصورفصال های  ان  ،  ها   گسستکه این    و آنها را جدا از هم می نویسد  ند یگزی  برم   راعادت  

 : در اشعار صالحی  همانند نمونه های ذیلآشوب زده و شورشی شاعر در پیروی از ساختار سنّتی شعری است 

 . ب(  ۱۴۰۰شاید/ ... ) صالحی،  بهشت پوش اُردی.../ تا ابرک بنفشه

 : دیگر   نمونه های

 . ب(   ۱۴۰۰بیاید/ ... ) صالحی،  بهشت .../ به ساحل آرام اردی

 .ب(  ۱۴۰۰م/ ... ) صالحی،کن مردن است/ که گاه از سر قضا سکوت می  هوده .../ و من از وحشتِ بی 

 . ب(  ۱۴۰۰سخن خواند گفت/ ... ) صالحی،  ها  از خواب ختمی بی هوده.../ هی 

 . ب(  ۱۴۰۰) صالحی،  .../ باد می آید/ بی هودگی اش در پی/ بی هودگی می آید/ ...

در این نمونه های فوق گویی شاعر با جدانویسی واژة بیهوده، ضمن برجسته نمایی اشاره تلویحی به افکار پارانویایی و پوچ گرایانه  

 خود نیز دارد. 

 جدایی کل حروف یک واژه:  

  می رسد  به نظر  می کند  و شاعر کل حروف یک واژه را ازهم جدا    نمی افتد در بخش های یک واژه اتفاق    گاهی جدایی صرفاً

 خواهد مخاطب را در خوانش آن به تأمل و آهستگی خواندن وادارد مانند نمونۀ زیر :شاعر می



 

 . ب(  ۱۴۰۰ت، و کاف، و لام، و مات!/ ... ) صالحی، املوف، کَ ر.../ حُ 

 : تنوع واژگانی 

متناسب با تحولات محیط پیرامون حاصل   ،است که سبب می شود تغییرات در زبانپویایی زبان، مهم ترین خصیصه ای 

شود. در پی مبادلات علمی اجتماعی و فرهنگی، بسیاری از لغات و اسامی بیگانه وارد زبان فارسی و به تبع آن به شعر فارسی راه  

از طریق عناصر صوری مانند واژگان و ترکیباتی که خلاقیت او برمی گزیند چگونه و به چه نحوی آن را در شعر    نیز شاعرو    یافت 

درهم شکستن   اب و  دچار دگرگونی می شود    اوو بر اساس نوع نگرش    دست به نوآفرینی در شعر سرایی خود می زند   بگنجاند

را گسترش داده و به جای انتخاب خود  میدان  یافته به شعر،  اختصاص  ادبی   واژگان   مرزهای  گان  واژ  ، پذیرفته شده در حوزة 

زبان یکی از مهمترین ملاک    با توجه به اینکهدست به نوآوری می زند.  و بدین طریق      جدیدی را جسورانه وارد شعر خود می کند 

است و تا شاعری نتواند نگرش تازه ای    و حتی معاصر  نسبت به اشعار ادوار گذشته  هر شعر جدید  تمایزوجه  های ارزیابی درک  

 . داشته باشد نمی تواند چیز جدیدی نیز بیافریند و امور و امکانات امروزی نسبت به سبک های شعری

غریب  و  صالحی در شعر خود نام اثر و رمان های سایر نویسندگان جهان را در شعر خود جای می دهد که برای مخاطب ناآشنا  

 تحقیق دارد. به است و برای درک آن نیاز

 (  . ب ۱۴۰۰صالحی، .../ دریغا دلاورِ دِلامانچا! ) 

 دیگر از واژگان و اسامی غریب و بیگانهه های نمون

 . ب(  ۱۴۰۰.../ سلسله جبال ماچوپیچو/ .../ دماوند به ماچوپیچو نوشت/ ... ) صالحی، 

  سربسته از » پوشکین «/ گورت گجاست » لورکا «؟!/ .../ دریغا/ با بوزینگان و بهائم/ .../ قافلهای    یک بوسه برای » نرودا «/ نامه

 . الف( ۱۴۰۰در راه/ از آب و از اوفیلیا/ ... ) صالحی،  ای

 تنوع واژگانی 

 واژگان کهن :

که    اند   در مواردی نیز، کلمات قدیمی که با عدم استفاده از آنها در ادبیات معاصر راکد مانده و جزو ذخایر ادبی ما شده 

د؛ اما راوی این شعر برخلاف این نگرش و عادت عصرجدید در شعر  رو  دیگر شاعری برای ابراز احساسات خود به سراغ آنها نمی

آلود که برای ناآشنایان قدری مه  ی کندو آنها را دوباره احیا مرود    به سراغ این واژگان خفته می  اش  خود برای بیان عواطف درونی

 و رازناک خواهد بود. 

 کشیده شد ( ) جُلجُتا : نام کوهی که حضرت مسیح بر بالای قلۀ آن به صلیب 

پایان جُلجُتا/ سوگوار سرنوشت ستمبران/ ... ) صالحی،   پذیر بی ها منم/ مرارت.../ نشتر به چشم خویش و/ پیاله نوش جگرگاه گریه

 . ب(  ۱۴۰۰

 نشتر نمونه ای از واژگان کهنو بار دیگر جلجتا مورد استفاده قرار می گیرد

 . ب(  ۱۴۰۰ صالحی،.../ هی دو هُرم حلال ...!/ ماه قوس قرناطه آمده بود/ ... ) 

 قوس قرناطه دیگر از واژگان راکد در زبان فارسی 



 
 . الف( ۱۴۰۰ صالحی،... )   /آید .../ اکسیر ستاره و بارانم/ که از مصاف شب دیجور/ باز می

جایگاهی ندارد اما شاعر صرفاً در عبارتی است که اغلب در ادبیات کهن کاربرد داشت و اینک در اشعار معاصر چندان  نیز  دیجور  

و به جای معادل امروزی این واژه که    جوید   قید استفاده از عبارات امروزین نیست و از واژگان کهن نیز در شعر خود بهره می 

 دهد آن را به شکل کهن و دیرین، به کار برد.ی تاریک است، ترجیح م

 واژگان اقلیمی : 

شلتوک   ،در مواردی نیز شاعر تحت تأثیر اصطلاحات مورد استعمال در مناطقی خاص قرار می گیرد برای مثال در شعر زیر

های خاص   دستگاه  که به صورت شلتک نوشته شده است در اصطلاح، لایۀ اولیۀ برنج را گویند که توسط آسیاب های سنگی و یا 

است درک معنا نیز سخت و دشوار خواهد بود و ناگزیر از جستجو    اصطلاح  ناآشنای با این      برای کسی کهکوبیده و جدا می شود.  

 .است

 . الف( ۱۴۰۰ صالحی، ست/ ... )  از دور، مزارع شلتک را دائولی 

 : ) شعر گفتار ( واژگان و عبارات عامیانه 

، شعر در میان عامۀ مردم راه  اناوج کاربرد عناصر عامیانه در شعر شاعران سبک هندی قابل مشاهده است. در این زم»  

یافت و شاعر از زبان ادبی دیرین که زبان فرهیختگان و ادیبان بود فاصله گرفت، در نتیجه بسیاری از امثال، واژگان و ترکیبات  

عامیانه در مجاورت زبانی سنتی ادبی به کار رفت. عناصر زبان عامیانه در شعر این دوره برخلاف سبک عراقی نه به شکل پیراسته  

 (  ۱۳۹۰)شفیعی،   « نه در حد افراط به کار برده شد.بلکه به همان صورت عامیا

» با ظهور نیما جهت گیری های ناقص و بیمارگونه زبان شعر مشروطه اصلاح شد. در مکتبی که نیما در شعر معاصر  

شاعرانه، یا غیر شاعرانه بنیان نهاد، همۀ واژگان استعداد ورود به قلمرو شعر را دارا هستند و هیچ واژه ای به خودی خود فی الذاته،  

هیچ تردیدی نیست که ورود واژه های    نیست. بلکه شیوة رفتار شاعر با آن واژه است که ارزش شاعرانگی آن را مشخص می کند. 

غیر شاعرانه در شعر، چنان که به هنری شدن آنها و شاعرانه شدن بینجامد، پسندیده است و چنان که با همان معنای خنثای  

 (  ۱۳۸۶« ) حسنلی،  خود که در نثر به کار می رود به کار رود، هیچ اتفاق شاعرانه ای نیافتاده است.

سید علی صالحی که مدعی رهبری جنبش شعر گفتار است، آن را ویژه یکی دودهه اخیر می داند و ویژگی های آن را 

برون رفت از کلی گویی های گذشته، انسان دوستی، هم شانه شدن و موازی زیستن با مخاطب، فرود  »  چنین بر می شمرد:  

آمدن از جبروت خیالی، تنها ماندن متکلم وحده، تقسیم و تخاطب انسانی اندیشه، کهنگی و دور انداختن استعاره، محقق شدن  

، سادگی،  ن شعر گفتار است و سادگیاعت خالص زبان که همآرزوی دیرینۀ نیما به معنای نزدیک شدن شعر به زبان طبعی و طبی 

 (  ۱۳۸۲سادگی ... « ) 

 چنین ابراز عقیده می کند که :  شعر گفتار (  آوردن عبارات عامیانه در شعر ) اصطلاحاً خصوص در صالحی،همچنین 

مخابرة حسی  » شعر گفتار نمی خواهد وارث خصیصۀ اطلاع رسانی و مضمون بندی بازمانده از سیره های پیشین خود باشد.  

هوش حروف و رسیدن به رقص و شادخواری اصوات است که هر موجی از آن، به صورتی از معناهای کثیر جلوه می کند. این  

نشانه، یکی از علائم شعر گفتار به شمار می رود که ما را از عادت به استبداد کلماتی تاجر پیشه با مشتی معنای محدود نجات  

 (  همان)  «خواهد داد. 



 
با توجه به آنچه گفته شد چنین نتیجه می شود که بهره گیری از عناصر زبان عامیانه از جمله راه کارهای هنری برای  

بخشیدن به زبان شعر است و پیشتر از دوران نیما نیز در شعر، با صور، اشکال و فراوانی مختلف نمود داشته است.  غنا و امتیاز  

از  اما    ؛میکند   دهستفاا  عامیانهنباز  ینحوو    گانیواژ  مختلف  یلایهها  از  ،یـباد  نبازگیری  ربا پرهیز از واژگان کا  این شگرد زبانی

منجر به رفتارهای خاص زبانی می شود و لاجرم هنرمند دست به گزینش های خاصی در  رفتارهای ذهنی خاص    آنجایی که »

زبان می زند و چه بسا در مسیر این گزینش ها مجبور به اعمال سلیقه هایی در زبان یا خروج از هنجارهای متعارف می شود. «  

 (  ۱۳۷۵ ،) شمیسا

عر گفتاری یا عامیانه گویی ها   ت شـ ۀ بارز آن معنا گریزی اسـ یصـ ت مدرن که خصـ عر پسـ اعران این اما در شـ عر شـ در شـ

با هنجارگریزی و آشـنایی زدایی های افراطی در حوزة   در سـاختار شـعر به نحوی ظاهر می شـود کهسـبک از جمله علی صـالحی،  

قواعد صــرفی و نحوی، حذف عناصــر اصــلی شــعر توجه مخاطب خود را به جانب بازی زبانی و عبارات عامیانه ســوق داده تا از 

 بندد .براه هرگونه دریافت معنا از شعر را  رهگذر تلاش های خواننده برای فهم شعر 

 

 در قالب اصوات : 

 اصواتی که مورد استفادة عامۀ مردم است در شعر گنجانیده شده است.

 . ب (۱۴۰۰.../ ور... ور... ور... !/ حراف و بی خیال زندگی می کنند/ ... ) صالحی ،  

 . الف(  ۱۴۰۰ای به کاکل و/ کتابی در دست/ ... ) صالحی،    تر از همیشه/ با ستاره  شوی از چهار جانب جهان/ فرزانه  که می.../ فرو  

ی، در شعر خود ا  ای است که شاعر با احساس آزادی و عدم اعتقاد به مرزهای واژگان شعر و محاوره  کاکل یک اصطلاح عامیانه

داند. همچنین نیم   های مختلف را در شعر، روا و شایسته می ای در لهجه  ورود هر نوع واژه حتی عبارات محاورهشاعر  آورد.    می

شود بدین نحو که تعلق به جهت خاصی برایش متصور نیست و تمام جهات    نگاهی نیز به عدم اعتقاد به مکان در شعر دیده می

 شود. کند از چهار جانب وارد می حضورش را توصیف می ،مخالف را در یک جا جمع و آنچه که در شعر

 . الف(  ۱۴۰۰ صالحی،هاش:/ نیمی شهود جادو/ نیمی پر عقاب. ) هاش، خواب  هاش، خاموشی .../ با پروانه

ای و روزمره به   به صورت گویش محاوره «  ش » به جای نگارش واژگان بر اساس ساخت دستوری صحیح، با حذف یاء از ابتدای 

 کار رفته است.

واقعا بعضی ها خودشان  .../ ای کاش هرگز نفت را به رایگان/ در خانۀ ما نمی آوردند/ که حالا این همه شرمندة  آقایان نشویم!/  

 ب( ۱۴۰۰خجالت نمی کشند؟. ) صالحی، 

 در عین عامیانه گویی طنزی کنایه آمیز هم دارد.

 . ب (  ۱۴۰۰صالحی، ای به خواب هرچه تبر!/ .../ با ای همه زحمت نکش آقا!/ ... )  .../ کور خوانده

   از دسته عبارات عامیانه ای که شاعر در شعرش آورده است.» کور خوانده ای « 

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی، .../ ) من پنبۀ شما را خواهم زد!(/ ...  ) 

 . ب(  ۱۴۰۰بخوابم/ گور پدر کار و نان و وظیفه/ ... ) صالحی، بگذار یک غلتِ دیگر   /ه بلد، راه بلد.../ هی را



 
 (  ، ب۱۴۰۰.../ فلان بهمان هر کسی کرده/ که دل به این دفتر و دستک بی دلیل .../ ... ) صالحی، 

 جملات معترضه 

 ، اما صالحی در مرز شکنی از حدود اصول ظاهری شعر، آن را به کار می برد.   استفاده از پارانتز در شعرها امری متداول نیست

روم سمت شعر وارطان اندیشم(/ .../ ) دارم می.../ ) اول کمی سکوت کردم،/ طرف باور کرده بود که دارم به احتمالِ حادثه می

صالحی،  کنیم! ( ) ات میشاملو، اما قبل از غروب به خانه باز خواهم گشت. شبِ پیش یک نفر زنگ زد: همین روزها بالاخره خفه

 . ب(  ۱۴۰۰

.../ ) پس فاگیر بزرگ/ از مسند آفتاب به زیر آمد/ و خطاب به خرگس خسته گفت:/ .../ تنها در وحشت گریه آغاز می کند!(/ ... )  

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی، 

 . ب (  ۱۴۰۰صف بسته بودند مقابل شبتاب مرده ای/ داشتند سراغ ماه را می گرفتند. (/ ... ) صالحی،  /ستارگان سر بریده.../ ) 

.../ ) می گویند وقتی مصیبت ماه/ از حد تریک ترین شب ناجور می گذرد/ دیگر هیچ ستاره ای/ بر مزار مردگان ما گریه نخواهد  

 (   . ب۱۴۰۰کرد. (/ ... ) صالحی، 

 :   چینش واژگان نا مربوط

چینش و پی در پی آوردن کلمات پشت سر هم است بدون اینکه معنای خاصی  صالحی،  یکی از ترفندهای معنا گریزی  

با چندین باره   مفهوم و معنایی به دست نمی آید کهاز مجموع آنها  و  به سرانجامی در ارتباط با هم برسند بتوانند  د ونرا القاء کن

 در چینش آنها نیز نبوده است.  معنایی  نماید که هدفیتوان منظور شاعر را کشف کرد و چنان میخوانش آن نیز باز نمی

باز هم چشمه، هوش آب، خنکا، بلور،/ نی، نور، لذت بلوغ، ماه، مرمر ولرم،/ منظورم از این کلمات/ فقط اشاره به همین کلمات 

 . ب(  ۱۴۰۰ صالحی،است/ .../ دنیا خیلی زن است/ زن است/ دنیا خیلی زن است. ) 

 . ب(  ۱۴۰۰ صالحی، مزرعه، ماه نو، داس،/ .../ ماه، مزرعه، دریا/ ... ) 

کوه، نی   ،روشن  ،سایه  شب،  ماه،  نیمه  نی راه،/  کومه  های هوا،  فاصله،/  فانوس،  شب،  )  ها شهریور./   ... دورترها/  دره،  کمرکش   ،

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی،

کف رودخانه، کف خستگی، کف خواب،/ روشن، رنگین، رازآلود، عجیب،/ و قله، راه، کوه، فانوس، فاصله ... )   های ، ریگها .../ ریگ 

 . ب(  ۱۴۰۰ صالحی،

.../ آهو، چشمه، آینه، عبارت، عسل/ مرمر ولرم بخارا/ بوی اوی موی جولیان من، یعنی قبا، قصیده، غش،/ کش کاف و نون غزل 

 . ب(  ۱۴۰۰ صالحی،به ترمۀ قند،/ ... ) 

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی، .../ واژه، آب، سنگ، وضو،/ ... ) 

گریه و از    ی رومخراب خراب تو م  /حواس مَرغا/ پسین ترانه و تیهو/ عطر آب/ عبور پروانه/ پروانه از پرند/ همن و خلاص... که بی 

و راه، و چراغ، سفر، ستاره، چم و ریحان/ و طعم چای، مزة ماه، چندحبّه قند/ و گفت و لطفی    /می وزدبلند/ بلند باد است که  های  

  گز،/ نیزار هزار نیزة بال رود/ دو سنگ ایستاده بالای کوه/ دورتر، کمی/ می های  :/ بیشۀ شور، بوتهک ترساده یه سایۀ ایوان/ نزدی

خارا/ بالادست    های  غبار/ کنگره  های  ،/ و رد و راه مسافری بر نرمهها  ، چوخاها، چرایهها  ، مزرعه، زن/ تکار طیلسان، ترانهکشان



 
انیس/ مرغا/ دعای دوخته های    و/ اشارهها    ، لچکها   ، چراغها  ی خیس/ چشمهریزه هادامنه، درة انار/ مرغا/ عروسی آب و سنگ

، کوه،  ها  سرسری/ و کوچ، کرانه  های  ، کلمات، حرفها  خنده  غش  بر کتف کُنار و کبوتر/ تر، ترکه، توتیا، ململ و کودری/ غش

سینه ریز کبود/ و بو، بابونه، فتیر، فرق گشودة رود/ مرغا، هی مرغا...!/ مأوای هرچه پسین، هرچه پروانه، هرچه پَرنَد/ خراب، خرابِ 

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی، بلند. )  های از گریه رومخواب تو می

 :   تتابع اضافات

اضافی  وهای متوالی  الیهمضاف از آنچه تاکنون در ترکیبات    کهضمن تکرار مصوت کسره،  و طولانی    ترکیبات  متفاوت 

و  که درک آن نیاز به مکث و تأمل دارد،  ، وهمی و پیچیده ای می شودموجب خلق تصویری مبهم ،اضافی مشاهده گردیده است

سرگردانی و عدم توانایی خواننده در حل این ترکیبات رمزگونه،  فهم منظور شاعر را با دشواری مواجه می کند و نتیجه ای جز  

 .نیست

اما به اسم لرزان شکوفۀ نرگس/ .../ به نام همین پاره نان بی تقسیم/ .../ که تنها    /ه اند.../ هم از خوابِ خوشِ غلاف بازت گرفت.

   . ب( ۱۴۰۰صالحی، آدمیزادة سحرنشین بی انتقام/ ... ) 

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی، اد/ ... ) د .../ چشمه بویِ ماده گرگِ درة ماه می

 . الف(  ۱۴۰۰صالحی، رفت/ ... )  سرایِ زمستانِ معتدل/ می  .../ سالی که غلغلۀ نور/ از بام باغچۀ مهتاب/ تا پشتِ پرده

 . الف( ۱۴۰۰صالحی، ها/ ... )  شستۀ رستگاری .../ یا رخت به هفت گلِ سرخِ

 : تتابع فعل

از دیگر شگرهای معنا گریزی و هنجارشکنی که علی صالحی در شعر خود ارائه می دهد تتابع افعال است که به جای توصیف  

نموده و تصویرسازی و  پی قناعت  درپی هایی    حوادث شعری با جزئیات، که آگاهی خواننده را در پی دارد، صرفا به آوردن فعل

 رخداد را برعهدة خلاقیت ذهنی و تجربیات خواننده نهاده است. های  جزیی پردازی

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی، و، گذران،/ ... ) و گ ته شمال وُ/ یک پنجره رو به جنوب/ نشستن، دیدن، گفبیک پنجره رو 

 ب ( . ۱۴۰۰من هستم/ می مانم/ آماده ام/ ... ) صالحی، .../ 

 ( . ب  ۱۴۰۰.../ هی دور می شوی/ پرهیز می کنی/ کنار می کشی/ ... ) صالحی،  

 تصرفات صرفی 

نحو جمله، چگونگی قرار گرفتن عناصر یک جمله است که در هر زبانی قواعد مخصوص به خود را دارد حال اگر شاعر به فراخور  

نیاز و سلیقۀ خود در آن دست ببرد، در نحو تصرف کرده است. صالحی به عنوان شاعر پست مدرن، از طریق تصرف در حوزة نحو  

نازدایی در شعر خود است و برای معنا ستیزی این ویژگی را با دست بردن در دستور  زبانی و شکستن ساختارهای آن در پی آش

 زبان، در سرایش اشعارش به کار می برد. 

 گسست جملات : 



 
جابه جایی عناصر یک جمله بهم ریختگی و ایجاد آشفتگی در ساخت نحوی و دستوری جملاتش  یکی از روش های شاعر برای  

  ؛ازهم و چینش آنها به نحوی ست که هم در خواندن، مخاطب را به تعمل و مکث وامی دارد و هم معنای آن را مشوش می کند 

 مانند نمونه های زیر: 

 . الف( ۱۴۰۰ ،صالحی.../ پیاله بر پیاله/ پریخوان خسته/ در به نشسته از انتظار/ ... ) 

 موجب پریشانی در آن شده است. به جای نگارش صحیح » از انتظار به در نشسته « با برهم ریختن ساخت نحوی و جابه جایی  

 . ب(  ۱۴۰۰ صالحی،نرگس نبود/ چیزی از اینجا چطور سپید نبود/ ... )  اید  .../ نامی از کجا رفته

کند و در    ی نامفهوم ساخته شده است که هیچ معنایی را به خواننده القاء نمیه ابا برهم ریختن نظم و ترتیب کلمات، جمل

 توان به هیچ مفهومی رسید.  چندین باره خوانش آن نیز باز نمی

  صالحی، یم/ ... )  ا  رسند/ شغل آبرومندی نیست/ در چه بی در کجایِ عجیبی به دنیا آمده  زیاد هم نمی  .../ به خیلی از هرازگاه بی

 . ب(  ۱۴۰۰

 . ب(  ۱۴۰۰ صالحی،دیگری زیستن تو را/ ... )   دارد دلتنگ تو مردن مرا/ .../ دارم دلتنگ

 تصرف صرفی در افعال :

  ۱۴۰۰  صالحی، !/ ... )    بی هودگی  /بی هودگی  / بی هودگیبه آواز نی/ .../ هی   می بنخوانی امبه اوزان عیش و/  بنخوانی ام   .../ می 

 . ب( 

، هنجار شکنی شاعر، از پایبندی به اصول  نماید صرفی در ساخت فعل علاوه بر اینکه خوانش آن راقدری دشوار می   ریختگیبهم

را ساخته است که حالت شخصی و    هایی که بدون اعتقاد به قواعد زبانی و دستوری، فعل  کند زبان و ساخت فعل را نمودار می 

 ها ، وی با ازهم گسیخته و جدانویسی واژهشوداختصاصی به خود شاعر را دارند؛ اما هنجارشکنی شاعر تنها به این مورد ختم نمی 

 . نماید نیز، مقابلۀ خود با قواعد نگارش را بیشتر نمایان می 

 حذف فعل :

شاعر در یکی از روش های صالحی برای ایجاد ابهام و ناتمامی حوادث شعری حذف فعل از پایان عبارات شعری است،  

نماید و خواهان تکمیل آن با فعل و تصور سرانجامی برای آن نیست ای کامل نیست و به یک کلمه قناعت می قید ساخت جمله

چیند و این ذهن خلاق خواننده است که بر  غیر متصل یک زنجیر کنار هم میهای  و از این رو کلمات بدون فعل را چون حلقه

ای قهلیای سها را بهم متصل گرداند و از آنجا که هر خوانندهبیاید و تلاش کند این حلقه  باید   اساس ذهنیات خود فعلی مناسب را

متفاوت در تکمیل و ساختن نتیجه برای آنها دارد این امر موجب چندمعنایی در شعر  و در نهایت گم شدن و حتی عدم دریافت  

 معنای مدنظر شاعر گردد. 

های  های صبح/ روزنامهریا/ روزنامههای دلنشین/ دورویی بیچقدر عکس، آشغال، کلمه، حرف/ چقدر چَرت و پَرت دُرست/ دشنام 

سار چتری از عقرب، عقرب عصر/ چه عناوین آبرومندی/ چه خبرهای خالصی/ چه آرامشی دارد این قیلوله/ قیلولۀ خمار/ در سایه

 (  . ب ۱۴۰۰ صالحی، کور/ ... ) 

 همچنین در: 



 
آید/ اوایل عزیزِ  ست/ شاید اوایلِ آسانِ چیزی ...!/ همین ... ایستاده مقابلم/ اما یادم نمیسکوت، روشنایی، رضایت/ اویل عطرِ چیزی

ای در خواب/ و عطر  ای در مه/ و سکوت/ و روشنایی/ و رضایت/ دو صندلی خالی/ فاخته... اسمش چه بود؟/ و سایه روشن دامنه

اند/ و هرآن ممکن است/ ماه بالا بیاید/ ممکن است مسلمان شوم/ ممکن است چیزی عجیب/ در ایوانی از نی و نارون/ همه رفته

ام را بردارم/ با باد بروم بردارم بیاورم/ و یک اسم:/ سکوت، روشنایی، رضایت/ و چیز ...!/ حالا یکی از شما/ به این بروم گیتار خسته

ام/  ام، راضیام، روشنکند؟/ ماه، مزار، دی، دنیا/ و یک چیز دیگر...!/ من ساکتنجا چه می زن رو به مغروب نشسته ... بگوید:/ ای

 . ب( ۱۴۰۰:  ۴۸شما هم بروید/ بروید زندگی کنید! ) 

شوند و در عین حال با سپید نویسی و حذف  اند و به هیچ سرانجامی منتهی نمیکلمات و جملاتی که بدون فعل ناتمام مانده

توان برد و نمیشود و خواننده را در فضایی تاریک از نبود معنا فرومیبخش مهمی از جمله اطلاعات دقیقی از حوادث ارائه نمی

حتی با چندین باره خوانش این شعر هیچ تصویری را در ذهن تداعی نمود یا به ایده و نظر خاصی رسید اما تمام ابهام شعر به  

ای که حیران از این حجم رازناکی  پرسد و پاسخ به آنها را برعهدة خوانندهشود و سوالاتی که شاعر می همین دو مورد ختم نمی

 کند. شتر در عمق تاریکی پنهان میگذارد بر این سرگردانی افزوده و معنا را هرچه بیشعر است، می

 زیر: یا در شعر 

پاییز، فرود پریده روی، برگی در کفم، تا اواسط اسفند/ بهار، فرایِ پرنده و پیرار، برگی در کفم، تا اوایل مهر/ .../ چشمی به در،  

دلی در راه، آونگ آشفته به زنگار/ کبوتر کوکی در معرض حراج، و صد ساله مردی، که مغموم و منتظر/ چشمی به در، دلی در  

 . الف( ۱۴۰۰صالحی، هایی مخدوش/ ... ) ها، و تک سرفهها و کوچهرامش/ سایه روشن کجراه، عابری در انتهای آ

های مدنظر خود از یک جمله را انتخاب و به صورت گزیده به صورت پیاپی با حذف فعل، آنها  رسد شاعر فقط قسمتبه نظر می

گذارد و این نیز  شوند در اختیار مخاطب نمیدهد و هیچ نشانی از اینکه جملات با چه فعلی ختم میرا به خواننده تحویل می

 شود و مخاطب ناچار خود باید سرانجام جملات را قضاوت کند.موجب تامل و چندباره خواندن شعر می

 پارادوکس : 

یواژ  از  هم  آن  منشأ   که  است  نیتلا  در(    paradaxum)    از  برگرفته  »  :  (  paradox  )  پارادوکس   ای  نما  ناقضت )  ونانة  ی 

paradoxon    )،از  مرکب  است  (para    )و  «  با  متناقض  »  ا ب  مقابلی  عنم  به  (doxa  )ی  ادب  اصطالح  در  .نظر  و  دهیعقی  معن  به

ی  ب   و   مهمل  اخودی   متناقض  ظاهراً  استی  م لاک  آن  و   استی  ادب   زیانگ  شگفت  و  برجستهی  شگردها  و یی  زدایی  آشنا  انواع  ازی  کی

  شلات  و ی  کنجکاو  به  را  ذهن  که  است  زیانگ  شگفت  چندانی  ناسازگار   و   تناقض  نیا  باشد؛   کرده  جمع  را  متضاد   امر  دو   کهی  معن

  «. افتی دست قتیحق آن به توانی  م لیتأو و ریتفس راه از و  داردی م  وا است، متناقض ظاهری ورا در کهی قتیحق افتیدری برا

 (  ۱۳۷۷ ،یچنار )

  نما،  متناقض   . شودی  م  ملاکی  ساز  برجسته  سبب  و  استی  زیهنجارگریکی از گزینه های شاعران در    پارادوکس   ا ی  نما  متناقض

  ن یآفر  درنگ  وی  هنر  ابهام  از  سرشار  »   پارادوکس   است.  اداتع  و  هنجار   ف لاخی  بیترک  و  شودی  م لام  درک  ابهام   و   زبان  غرابت  سبب

 (  ۱۳۸۵ ،یفتوح )  «. زدیری م هم  در را ادراک خودکار انیجر و است

  ۱۳۷۶)    « .  است  رندانه  و   بایز  اریبس  کهی  ادب  م لاوکی  شاعر  شگرد  نیتر  برجسته  و   نیتر  ع یبد  »  نمارا  متناقض   زین  اریکام  انیدیوح

 ( توصیف می کند.  

 . ب (  ۱۴۰۰... ) صالحی،   /می کنیم.../ ما... در آخرین ابتدای عجیبی زندگی 



 
   شده اندبرخلاف رسم عادت و انتظار معمول، دو کلمۀ متناقض، آخرین و ابتدا، باهم جمع 

 . ب(   ۱۴۰۰... ) صالحی،   /نمی کندو/ باز چراغی هیچ/ از این همه هوای روشن/ تاریکم  می گردمهی  

است که در تاریکی است و بخواهد  در این شعر دو نوع پارادوکس نهفته است اول اینکه دنبال چراغ بودن در مورد کسی متصور  

در هوایی روشن است به دنبال چراغ است. مورد دیگر این است که    کند تاریکی را بشکند اما شاعر در عین حالی که اظهار می 

با چراغ تاریک شود که برخلاف ذات روشنایی بخش آن است. این دو   خواهدمی  کند چراغ باعث روشنایی است اما شاعر ادعا می 

 چون مانعی بر سر راه خواننده برای رسیدن به معنا هستند.  شده اند تنیده پارادوکس که در هم

 . ب(   ۱۴۰۰یعنی/ یکی به دو/ از دوزخ بهشت/ ... ) صالحی، 

 . الف( ۱۴۰۰خانه/ فراخوان روشنی/ ... ) صالحی، چراغی است/ خانه به   ات خاکستری که تویی/ خاموشی

خاموشی و خاکستر و در عین حال چراغ و روشنی، دو اتفاق متضادی که قابل جمع در یک مورد نیست اما از ظاهر که فراتر 

گونگی چنان اغراق نموده است که  کند با شیفتهرسد شاعر در خصوص آنچه که توصیف میبرویم به صورت ظریفی به نظر می

 داند. حتی خاکستر آن را روشنی بخش می

 . الف(  ۱۴۰۰.../ همسوی باور چراغی، بر ایوان شب زلال/ ... ) صالحی،

آن را اراده کرده است و چنین   عکس  شود؛ اما برخلاف این واقعیت، شاعرشب، تاریک است و همه چیز در تاریکی شب پنهان می

کند شب زلال و شفاف است و جمع هستی واقعی شب با زلال غیر ممکن است و این ترکیب پارادوکسیکال، در تصویر  وانمود می

 کند. سازی ذهنی خواننده از این ترکیب خدشه ایجاد می 

هی ازدحام/ ... ) صالحی،    ای، بیدار خوابی من است/ .../ ما شاعریم، خشنود به خلوتی در هی  تر از پلک سنگین پروانهخسته

 . الف( ۱۴۰۰

  دو حالت متضاد بیدار و خواب بودن و نیز خلوت و ازدحام، برای توصیف یک موضوع جمع و دو ترکیب پارادوکسی ایجاد نموده

 نماید.   اند که درک آنچه که مد نظر شاعر از این ترکیبات است، خواننده را متعسر می

 (ب .   ۱۴۰۰.../ من درد شفا بخش نوشتن را می فهمیدم/ ... ) صالحی، 

وجود یکی عدم    به طوری که همدیگر را طرد می کنند وهم هستند و قابل جمع باهم نیستند    متضاد بادرد و شفا دو مفهوم  

 دیگری را در پی دارد اما حضور آنها باهم ترکیبی پارادوکیسکال را ایجاد نموده است. 

 وارونگی مرگ 

یکی دیگر از شگردهای صالحی در سرودن اشعار پست مدرنی، زاویۀ دید متفاوت او نسبت به مفاهیم از جمله مرگ است، مرگ 

به ماهیت و کیستی قربانیانش، جان آنها را می گیرد و به همین دلیل همیشه در ذهن برخلاف ذات مقتدرش که بدون توجه  

انسانها موجب ترس و وحشت است؛ اما در شعر صالحی با چهره ای متفاوت ظاهر می شود به نحوی که نه تنها تراژیک نیست و  

 مورد تمنا و درخواست خود شاعر است بلکه نقش حامی شاعر را نیز بازی می کند: 

/ من به جایی رسیده ام/ که مرگ حتی/ از وحشت مدارای من   کشف الشفای کرامت نیست  /گفته اند.../ زندگی/ چندان هم که  

 . ب (  ۱۴۰۰سکوت می کند/ ... ) صالحی ، 



 
این اتفاق تراژیک وارونه شده است و به جای اینکه شاعر به عنوان یک انسان فناپذیر از   ،مرگ  حادثۀ  به  ضعف گونهبا نگاهی  

 واهمه دارد.  او مدارای شاعر با ترس ناپذیرش، از  مرگ بترسد، این مرگ است که برخلاف ذات

،    ۱۴۰۰.../ من این مرگ را/ مرگ مثل همیشه را/ بارها دور زده ام/ تا به این بازدم دانا از دلالت زندگی رسیده ام./ ... ) صالحی،  

 ب (

 مرگ حامی و دوست دار شاعر ظاهر می شود :  

.../ و گاه دیده ام مرگ/ از بوییدن پیراهن من گریسته است/ من ایمن ام از مرارت روزگار/ ایمن ام از اتفاق مرگ/ ... ) صالحی،  

 ، ب ( ۱۴۰۰

 . ب (  ۱۴۰۰.../ سرما آتش گرفته، دارد گرمم می شود/ مرگ برایم پتو آورده است/ دیگر در گور نخواهم لرزید. ) صالحی، 

 

 

 گروتستک: 

گروتستک به معنای مضحک و مسخره، اصطلاحی است که ذیل مفهوم کارناوال قابل بررسی است. از نگاه باختین ادبیات کارناوالی  

» گروتستک تضاد حل و فصل  بر اساس وارونگی بالا و پایین، عالی و دانی و حضور و نفوذ فرهنگ مردمی در ادبیات استوار است.  

 ( ۱۳۹۰ن، ونشدة عناصر ناهمساز است که یکی از آنها شکل کمیک است .« ) تامس

ین کلمه در زبان فارسی به معنای مختلفی چون مضحک و مسخره، خنده آور، شگفت آور، ناهنجار، ناجور و عجیب و غریب، باور  ا

در واقع پاره ای از ویژگی های آن را معرفی می کند. )  نکردنی، نامعقول، خیالی، نا آشنا، ناساز و ناموزون ترجمه شده است که  

 (  ۱۳۹۰جهرمی، 

» گروتستک تجلی این دنیای پریشان و از خود بیگانه است؛ یعنی دیدن دنیای آشناست از چشم اندازی که آن را بس عجیب  

نماید و این عجیب بودن ممکن است آن را مضحک یا ترسناک جلوه دهد یا همزمان هر دو کیفیت ها را بدان ببخشد.   می 

رمند گروتستک پرداز در حالی که اضطراب خاطر را با خندة ظاهری پنهان  گروتستک بازی با پوچی هاست. به این مفهوم که هن

می کند، پوچی عمیق هستی را به بازی می گیرد. گروتستک حرکتی است در جهت تسلّط بر عنصرهای پلید و شیطانی و طرد  

 ( ۱۳۸۴آنها. « ) تامسون، 

به این ترتیب، ناهماهنگی بین دو عنصر وحشت و مضحکه باعث نوعی سرگردانی و دودلی در تعیین خنده آوری یا ترسناکی یک  

اثر می گردد که از آن به عنوان ویژگی بارز گروتستک یاد می شود. هدف استفاده از گروتستک را پرخاشگری، از خود بیگانگی،  

 سته اند ) همان ( تأثیر روانی، تنش زدایی و تفریح دان

 نمونه های گروتستک در شعر علی صالحی: 

 . ب( ۱۴۰۰:  ۴۵گرفتند (/ ... )  ای/ داشتند سراغ ماه را میتاب مرده.../ ستارگانِ سر بریده/ صف بسته بودند مقابل شب



 
از تلفیق دو حالت متضاد و ناهماهنگ زندگی و مرگ، طنز ظریفی آفریده شده است که قصد خنداندن ندارد بلکه هدف آن ترحم  

و ایجاد حیرانی و سرگردانی است خنده نسبت به اتفاق مضحکانه و در عین حال ترس از تصویر سازی شاعر که خواننده را بین  

 کند. دو احساس ترس و طنز تلخی سرگردان می

کشت/ از دوستانِ نزدیک کرد آدم میخندید/ فقط گاهی اشتباه می .../ ملا عمر مرد خوبی بود/ او هم در باران آمده بود/ قشنگ می

 . ب(  ۱۴۰۰:  ۶۰حضرت بودا بود/ یک عده گولش زدند/ ... ) 

آفرین را با طنز آمیخته است اما مقصودش غیر از نشاندن ریشخند، به استهزا کشیدن عمل کشتن  آور و وحشتشاعر یک امر ترس

حتی آن را حاصل   است که در برخوردی متضاد، آن را نه امری بزرگ و مهم بلکه اشتباهی کوچک تلقی نموده است و در این وراُ

 نماید. فریب دانسته است و بدین طریق ضمن کوچک نمایی، حس ترس از اوضاع به تصویر کشیده شده را نیز در خواننده ایجاد می

  تقابل

بنیان تفکر فلسفی ـ علمی غربی بر عناصر دو قطبی استوار است. اندیشه ای که آفریده شده است و سپس یک امر  »  

واقعی انگاشته شده است : راست/ دروغ، نیکی/ بدی، نور/ تاریکی، مرد/ زن، زندگی/ مرگ، روح/ جسم و ... نمونه هایی از تقابل  

وم نامرجح انگاشته می شود؛ یعنی راستی بر دروغ، نیکی بر بدی، مرد بر زن،  دوگانه اند که همواره طرف اول مرجح و طرف د

زندگی بر مرگ، روح بر جسم ترجیح داده می شود. به عبارت دیگر حضور یکی، نفی دیگری است. می توان گفت یکی از این دو 

کی است و ... اعتقاد به قطب های  قطب، شکل ناقص و تکامل نیافتۀ قطب دیگر است. بدی گونه ای تکامل نیافته و ناقص نی

 (  ۱۳۷۰) احمدی،  . «دوگانه، منجر به بنیادگذاری علمی پایگان و سبب برتری حضور بر تمایز و غیاب شده است

تقابل در شعر صالحی، با حضور و غیاب صورت گرفته است، به نحوی که در حضور خود، از غیاب چیزی چنان سخن می  

تقابل کودکی و   نوستالژیک و  را بینش  نماید و محور موضوعی آن  پر رنگ تر جلوه می  تر و  را برجسته  گوید که حضور آن 

زرگسالی قرار داده است، اشعاری که شاعر از پایان یافتن دوران کودکی یاد می کند و به گونه ای با حسرت و اندوه می پذیرد  ب

، هرچند در بزرگسالی و بلوغ، بینش و عقلانیت در انسان رشد می کند، اما همزمان  که دوران کودکی دیگر قابل بازگشت نیست

وشی ها و صفای دوران کودکی  با این رشد و تکامل، آنچه از نظر صالحی اندوهناک و مایۀ حسرت است، پاکی، معصومیت، خ

 است. 

...گفتی: » چه بگویم!؟ «/ از گفتنی بگوی، از ارغوان/ از آبی/ آن ماه عقیق و/ آن ستارة بارانی/ راستی که آن همه خوابهای کودکی  

 . الف(  ۱۴۰۰ صالحی،های تو/ آن رود و چنگ رودکی چه شد؟/ ... ) چه شد؟/ در دست

اعراض نموده   آنهاسخن بگوید اما ناگهان از    ابتدا از موضوعاتی که بیشتر مورد توجه شاعران است مانند، ارغوان، ماه و ستارهشاعر  

وید و در جستجوی آن است اما به همین  گ  اش سخن می های کودکانهو از آنچه که درگذشته تجربه کرده است و از حسرت خواب

آن نواها  شنیدن است و دلتنگی و حسرتنماید بلکه حتی در جستجوی رود و چنگ رودکی  تجربیات شخصی خود قناعت نمی 

 که حتی تجریه ای در این مورد ندارد. را در زمان کنونی دارد

رویند/ اوقات ملایم یادهای من، همین هوای نشستن و    ها بر سر انگشت ستاره می  ها و ترانه  شود، همۀ نام   دلم که تنگ می

دویدنم، کف دستی بود/    ،ها، جهان   بویم، خاک را ... کنار زنی از قبیلۀ بادها/ حوصله کن! همۀ آن سال  دیدن است/ خاک را می 

آمد با عطر آسمانی نزدیک/ چندان که دست و روی    رفت از همه سو، و باز می  با انعکاس شبنمش بر گهوارة گیاه/ و نفسی که می

دید/ ما  ی  شستیم/ چه خوش بود آن همه خواب، که پروانه در پوست رنگین کمان/ خواب عجیب مرا م  سایه را در ترنم ابر می

رویید/ ارغوانی عظیم که کوچه را    ترین حیاط همسایه/ ارغوانی از تندر بنفش می  ساده بودیم، ساده!/ هر سال خدا، در شمالی



 
ها دیوار مشترکی داشت/ چه آسان بودیم، آسان ...، مثل سادگی مشق و مداد/ مثل همان چند روز    گرفت/ و همۀ خانه  فرامی

  صالحی، های ستاره و دریا. )    های ترانه و شبنم، صد سال به سال  شد/ صد سال به سال  ها یکی می   ا و گونهه  کوچک سبز، که لب

 . الف( ۱۴۰۰

در این شعر دیده می شود توصیف  دوران کودکی با حالت و وضعیتی است که سبب شادابی شاعر می شود و حتی دیگران   هآنچ

؛ لحظات دوست داشتنی و نابی که هیچ گاه تکرار را هم در پاکی و شادابی که در آن دوران تجربه نموده با خود همراه می سازد 

نشده اند. او از هرچیزی که از آن دوران به یاد می آورد را با دلتنگی و ظرافت توصیف می کند و بیش از همه ساده بودن کودکانه  

 و صمیمیت آدم ها را برجسته می نماید. 

گفتی: آب!/ آب/ استعارة   خواستی/ می   وقت ماه می  گفتی: ماه/ هر   خواستی/ می  ها هروقت آب می   گوید:/ آن سال   مادرم می

ها/ فقط   آورد/ حالا/ این سال   های من بود/ و ماه/ که هنوز هم گاهی/ کلمات عجیبی از انده آدمی را/ به یادم می   نخستین خواب

دهد:/    آورم/ که دارد از بلندگوی دبستان سعدی آوازم می  خواب/ فقط لحن آرام آموزگاری را به یاد می  پیر، فقط خسته، فقط بی

نان و کتاب!/ پیش بینی عجیب تو درست درآمد:/ من شاعر شدم! )   م سید علی صالحی، کلاس اول الف!/ یادت بخیر پیامبر گمنا

 . ب(  ۱۴۰۰صالحی، 

شاعر در وصف حسرت آمیز آمیخته با اندوه از دوران کودکی اش که گذشته است و قابل بازگشت نیست و آن را در تقابل با  

 دوران کنونی که در پیری و کهولت به سر می برد  

 تنوع موضوعی 

وحدت در وصف و به تعبیر دیگر توصیف در مورد پدیده هایی که به هم وابستگی دارند می تواند شعر را منسجم سازد.  

ندگی تصاویر شعری جلوگیری کو از پرامی آید  در قالب تمهیدات بیانی به دنبال یکدیگر  ی،  مجموعه ای از اوصاف صحنه یا پدیده ا

یکی از راه های ایجاد این انسجام در شعر، وحدت و تمرکز در موضوعی خاص و توصیفات حول محور آن و ایجاد تصاویر    شود؛   می

موضوعی و سیر حوادث، دارای تناسب و ارتباط باهم باشند و بر  عناصر واژگانی، توصیفی،  همۀ    شعری مبتنی بر آن است تا  

 مخاطب تأثیری عمیق بگذارند. 

استوار در محور موضوعی و معنایی  عناصر شعری در فضایی    ،   ساختار  واژگان و همۀ  به گونه ای که تصاویر، عاطفه، 

شوند ، باید رعایت شود    شعر  و معنایی  پارگی و پراکندگی در محور تصویری  مانع  یکنواخت برای القای معنایی واحد پیش روند و 

 و با تمرکز موضوعی پدید آید. شعری منسجم  تا

  ساختار منسجم و  و   می گنجاند چند موضوع را در شعر خود    ،  گریز از وحدت موضوعی و ایجاد کثرت در معنا  اما صالحی با 

 مانند نمونۀ زیر :  می کند.  هماهنگ و تناسب در ارائه معنا و تصویر شعری را مختل

دود/ و کبوتر بچۀ بهار خواب سر آن دارم تا گلوی ماه را در این خونابه بشویم/ از آسمانی که خیمۀ اوست، ستاره در پی مرگ می

گذرد/  پناه از خواب خردل و خون میپی!/ این باد بی طلبد/ آه مرگ مذاب پیامن اینجا/ نجات جهان را در اضطراب مبهم خویش می

از فرق آسمان  ست/ .../ سر آن دارم که  دوایر دیوانه در غبار/ ونعرة نفرتی عظیم، که بیدار باشد مرگی همیشگی  /لهیب دوزخ 

نمیرم، نمیرم تا گلوی سیاوش را/ هم به ترانۀ معجزتی ببوسم/ چرا که عشق همزاد آرامش من است/ پس این دریا را به دعایی  

آب/ ستاره در شب عید/ و کودکی از مرمر خواب/ که عروسک معلول ماه   سبز برآ...!/ هزار پیک پتیاره در پی است/ امداد ماهی از

 . الف( ۱۴۰۰ صالحی، فشرد/ سر آن دارم تا گلوی عشق را در این عذاب آسیمه ببوسم. ) را به سینه می



 
امیدی که آغشته به مرگ و حتمیت آن بر لحن و کلام شاعر سایه افکنده است و    های شعر فضایی سرد و مملو از حس نا تا نیمه

ند اما ناگهان شاعر از موضوع مرگ روی برگردانده و با تغییر موضوع  ک  با خود همراه می   ه ناکخواننده را نیز در این فضای اندو

و این تغییر موضوعی    می راندگستراند و به جای مرگ، از زیستن و آرامش و عشق سخن  خود، عشق را بر وسعت شعر خود می

 می خواهد، می کند. خواننده را سردرگم یافتن منظور و آنچه که شاعر بی ارتباط باهم، و تغییر در دو حالت 

 اختلاط حس آمیزی 

  ادراکات  ج،یرا  عادات  فلابرخ  که  چرا  است؛ی  زیهنجارگری  نوع   خود  ذات  در  و  ملاک  صشخّو ت  غرابتیۀ  مای  زیمآ  سح

  گریکد ی  به   حس   دو  ختنی آم  رهگذر   از   زبان  در   کهی  اتعتوس  » :    از  است  وعبارت  . شودی  م  داده  نسبت  گری دی  حس  به  حس   کی

 . دارد شناسانهیی بایز وی هنر وارزش شدهیی زدا یی آشنا سببی زیمآ حس ( ۱۳۶۸ ،یعیشف )  «. شودی م جادیا

 پنجگانه  حواس  ازی  ک ی  به  مربوط  کهی  امری  گاه   »  :   رد یگی  م  صورت  حواسی  ختگیآم  نوع  دو   بای  زیمآ  س زمانی که ح

  .است  شدهی  تلقی  دنید  «  سبز  »  رنگ به  استی  دنیشن  که  «  گفتار  »  مانند  است؛  شده  دانستهی گرید  حسی  ژگیوی  دارا  است،

  )  « .    است  شده  تصور  تلخ  ای  نیریشة  مزی  دارا  محسوسة  دی پد  کی  مانند  «  خلوت  ویی  تنها  بخت،   »  مانند ی  انتزاع   امر  کی  گاه 

و اختلاط    ردیگی  م  صورت ،   گرید   حس  با   حس  کی  به  مربوط  مدرکاتی  ختگیآمی  زیمآ  حس  نوع  ن یا  در(    ۱۳۹۶  مطلق،ی  بهمن

 حس آمیزی را ایجاد می نماید. 

.../ باید نشست به گردة اسبی و/ شبانه گریخت/ یا/ تا فتح آن سرودِ سرخ/ ایستاد و مزامیر زندگی را/ بلند بلند خواند و مرد/ ... )  

 . الف( ۱۴۰۰صالحی، 

ها که  توان با استفاده از گوش شنید و مربوط به حس شنوایی است؛ اما سرخ به عنوان یکی از رنگسرود به عنوان صدایی که می

های شنوایی و  از طریق چشم قابل دیدن و شناسایی است و با توجه به مرتبط بودن آن نیز با حس بینایی، شاعر با اختلاط حس

 بینایی، اختلاط حس آمیزی را ایجاد نموده است. 

 . ب (  ۱۴۰۰ ، من از لمس واژه/ به حس خالص اسم تو می رسم/ ... ) صالحی

 لمس مربوط به حس لامسه و واژه در صورتی که گفته شود با شنوایی و در صورتی که نوشته شود با حس بینایی در ارتباط است. 

 ، ب ( ۱۴۰۰:   ،.../ و این درخت/ این گیلاس مایل به عطر شب/ ... ) صاالحی

است مخلوط شده و همچنین شب که به  حس بویایی    که مرتبط با عطر  با  گیلاس در ارتباط با حس چشایی در هنگام خوردن  

   با آن ترکیب نموده است ،اما شاعر عطر را که با حس بویایی قابل شناسایی است ؛دلیل تاریکی با حس بینایی در ارتباط است

 همانطور که مشاهده می شود شاعر در این شعر خود چندین حس را باهم درآمیخته و تشویشی از این اختلاط ایجاد نموده است. 

.../ رفتم دیدم راه پله های قدیمی تجریش/ بوی زیارت گرفته اند/ .../ آهسته از چیزی سخن می گفتند/ چیزی که بوی برف سرخ  

 . ب (  ۱۴۰۰می داد. ) صالحی، 

 زیارت یک مفهوم انتزاعی است اما با بو که مربوط به حس بویایی است درآمیخته است.

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه:

شعرهای پست مدرنیستی، شعرهایی هنجارگریز هستند همانقدر که در ادبیات کلاسیک معنا و رعایت اصول شعرسرایی اهمیت  

اشعار برخلاف آن اصول و قواعد پذیرفته شدة شعر سرایی؛ نه تنها در ظاهر اعتقادی به رعایت آنها  فراوان داشت اما در این گونه 

های مهم که مورد توجه شاعران پست مدرن قرار ؛ یکی از مولفهروندندارند بلکه در معنا نیز به سمت پیچیدگی و ابهام زایی می

استفاده از زبان گفتاری و آوردن اصطلاحات و عبارات عامیانه و روزمره در شعر است البته این سبک نه با سبک    ،گرفته است

مشخص توان به طور دقیقی  تاری را نمیفتاریخ دقیق پیدایش شعر گپست مدرن بلکه از ادوار گذشته شروع شده است هرچند  

شوند به صورت آنی و دریک لحظه وارد اندیشه و  زیرا تغییرات و تحولاتی که موجب پیدایش نوع خاصی از شعر سرایی می  ؛نمود

یابد و تبدیل به یک  بلکه با تغییرات جزیی شروع و با کثرت استفادة شاعران رو به فزونی می؛  شودسبک شعری یک جامعه نمی

گفتاری وجود دارد اما کسی که بیش از  شود. در آثار سهراب سپهری و فروغ فرخزاد نمونه های فراوانی از شعر  سبک یا شیوه می

کنند  تفاوت او با سایر شاعرانی که از این سبک استفاده میشود سید علی صالحی است.  دیگران به این نوع شعر مربوط دانسته می

بلکه به دلیل آشنا زدایی و    هدف او نزدیکی و ارتباط با مخاطب یا رساتر و ملموس نمودن معنای شعرش نیست  این است که، 

علاوه بر این، سید علی صالحی   کند.برد و در شعر خود ابهام زایی میهر نوع انسجام شعر را از بین می   ، رفتار غیر معمول در زبان

گیرد  های پست مدرن در شعر خود جهت آشنازدایی با هدف سوق دادن شعرش به سمت معناگریزی بهره می از بیشتر مولفه

های  ی و دستوری نگارش جملات و یا کلمات، آوردن عبارات تخصصی، کلمات برگرفته از زبانمانند شکستن اصول و قواعد نحو 

معنایی شعر نیز با استفاده از اختلاط حس آمیزی، پارادوکس، تقابل از نوع    د همچنین در بع  دیگر و یا راکد در زبان فارسی؛ 

ماهیت  ،  نسبت به آنترس  حس طبیعی   نوستالژی همراه با نوعی حسرت در بازگشت به زمان گذشته، وارونگی مرگ که برخلاف 

آوردن کلمات یا افعال پی در پی هم  نماید،  برجسته می  از همه  بیش  روشی کهدهد؛ اما  میتراژیک این حادثه را وارونه جلوه  

بدون اینکه ارتباطی بین آنها باشد گویا مانند کلید واژه هایی هستند که خواننده را از مطلب مفصل یا منظور خود دریغ نموده  

اطب شود و توجه مخشاعران پست مدرن دیده می  دیگر  هایی است که در اشعار سید علی صالحی بیش ازو این یکی از مولفه  است

، بایستی بنیان گذار این نوع از معنا گریزی نیز توان شناختمی شعر گفتاری با نماید گویی بعد از اینکه او را  را به خود جلب می

 بدانیم. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Postmodern poetry, which first started and became popular in western countries 

and then it influenced the poetry and poetic style of other countries as well, persian 

poetry is not exempt from this, As a result of the changes and transformations that 

we witness in Persian poetry in the contemporary, This poetic style has emerged 

as a result of various currents and innovations which is due to it`s distinctive 

principles and components compared to the traditional Persian poetry style in 

most cases, it is the opposite. Among its features can be Deconstruct, Evasion of 

meaning, Changes in terms of appearance language and poetry and Kind of 

mystery, enumerated. Therefore this type of poetry completely different and it has 

certain complications which makes it hard understand, From the group of 

contemporary poest who are influenced by the post-modern style he has written 

poetry, Seyed Ali Salehi can be mentioned which has been attempted in this essay 

to the features and components of postmodern poetry to be examined  review to 

be the works of this learned poet. 

Key word : Poetry, Post modern , Deconstruct , Evasion of meaning , Seyed Ali 
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 منابع: 

 :کتاب 

 .مرکزتهران  ، چاپ دوم ، ساختار و تأویل متن،۱۳۷۰احمدی، بابک، ـ  ۱

 ، گروتستک، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز. ۱۳۹۰ن، فیلیپ، وتامسـ  ۲

 شیراز. ، گروتستک در ادبیات، ترجمۀ غلامرضا امامی، چاپ اول و دوم ، شیراز، انتشارات نوید ۱۳۸۴تامسون، فیلیپ ـ  ۳

 . روز فرزان انتشارات، تهران ، اوّل چاپ ،ی درشعرفارسیی نما متناقض، ۱۳۷۷،ریام ،یچنارـ  ۴

 ، نشر ثالث. ، گونه های نو آوری، در شعر معاصر ایران، چاپ دوم، تهران۱۳۸۶حسنلی،کاووس، ـ  ۵

 . آگاه انتشارات ،تهران ،شعری قیوسم، ۱۳۶۸،    محمدرضا ، یکدکنی عیفشـ  ۶

 ، ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، چاپ سوم، تهران، نشر نی. ۱۳۹۰شفیعی کدکنی، محمدرضا، ـ  ۷

 ، کلیات سبک شناسی، چاپ چهارم، تهران، فردوس.۱۳۷۵شمیسا، سیروس، ـ  ۸

 ، شعر در هر شرایطی، تهران، نگیما.   ۱۳۸۲صالحی، سید علی، ـ  ۹

 اشعار دفتر اول ) الف (، چاپ نهم، تهران، انتشارات نگاه. ، مجموعه ۱۴۰۰ـ صالحی، سید علی،  ۱۰

 ، مجموعه اشعار دفتر سوم ) ب (، چاپ دوم، تهران، انتشارات نگاه. ۱۴۰۰ـ صالحی، سید علی،  ۱۱

 . سخن انتشارات، تهران ، ها روش  و  کردهایرو ها، هینظری شناس بکس، ۱۳۹۱فتوحی، محمود،  ـ ۱۲

 . سخن انتشارات ،تهران،  اوّل چاپ ، ریتصو غتلاب، ۱۳۸۵ محمود  ،یوحفتـ  ۱۳



 
 :مقالات 

، صص    ۱۲ة  شمار  ،۷سال    ،ی ادب  علومۀ  مجل  ،ی کدکنی  عیشف  شعر  دری  زیمآ  حس  نقش   و  گاهی جا ،  الله  حجت  مطلق،ی  منبهـ    ۱

 ۱۳۹۶، پاییز و زمستان   ۹۱ـ  ۶۷

ـ   ۱۱صص  ،  ۱۳۸۶تابستان  ،  ۲ة  شمار  اول،  سال  ،یادب پژوه  یتخصص  ۀفصلنام  ست؟یرمان پست مدرن چ،  نیحس  نده،پایـ    ۲

۴۷  

سال سوم    ۱طالبیان، تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد ) گروتستک ( در طنز و مطایبه، شماره    ،یحیی  ، جهرمی، فاطمهـ    ۳

 ۲۰ـ  ۱صص  ۱۳۹۰بهار و تابستان 

،  جلداول ،یوکاربرد ینظری زبانشناس کنفرانس نیچهـارم تلا مقـۀ مجموع  ،شعری شناس نشانه بری درآمد ،فرزان ،یجودسـ  ۴

 ۱۳۷۹ ، ییطباطبا  مـهلاع  دانـشگاه انتـشارات، تهران

     ۳۴ـ  ۲۷صص ، ۱۳۸۹، ۱۵۴، پیاپی ۴۰ مارهطیب، محمود، پست مدرن در غزل فارسی، کتاب ماه ادبیات، ش ـ  ۵

  ۴و    ۳شماره    مشهد،   یفردوس  دانشگاه ی  انسان   وعلوم  ات یّادبة  دانشکد یۀ  نشر،  اتیّادب  در  نما   متناقض  ، یتق   ار،ی کام  انی دیحوـ    ۶

 ۲۷۱ـ  ۹۴صص ، ۱۳۷۶


